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می‌نویسم چون به مرگ نزدیکم
گفت‌وگویی منتشرنشده با حمیدرضا صدر؛ جستارنویسی که هیچ‌گاه کاغذی را پاره نکرد

ما از تیره فتحعلی‌شاه قاجار هستیم اما همیشه با برخی اعضای خانواده پدرم که به این می‌بالند، مشکل داشته‌ام

ایران جمعه | 05 | 06| 1400

حدود یک‌ماه بعد از انتشار کتاب »تو در قاهره خواهی مرد« با حمیدرضا صدر )که سختم می‌شود 
پیشوند و عنوان مرحوم را جلوی نامش بگذارم( قرار گفت‌وگویی گذاشتیم. صبح بود و قرار، 

دفتر کار صدر. این اولین و آخرین دیدار من با او بود. دیدار با مردی که پیش و بیش از اطلاعات 
سینمایی و البته فوتبالی‌اش، نوع روایت جذاب و خودمانی و شکل‌ آدمیزادیش، همیشه برایم 

جذاب بود و تیپیکال شخصیت‌اش چیزی بود علیحده. از آن علیحده‌ها که تلاشی در خود مستتر 
نداشت تا متفاوت باشد و هر چه بود به‌وفور و ساده مشخص بود که از ذات و شکل و اساس این 

مرد می‌آید و همین بود که او را اینقدر محبوب کرده بود. گفت‌وگو انجام شد و برای ویرایش نهایی 
و چک نهایی، برایش فرستادم و نسخه نهایی تأیید شده همین است که می‌خوانید. با این‌ همه، 

گفت‌وگو به دلایلی منتشر نشد و در ایمیل من ماند و حمیدرضا صدر هم آنقدر این چیزها برایش 
مهم نبود که اصلًا سراغش را نگرفت و فقط در گفت‌وگویی کوتاه به او خبر دادم که در فلان 

روزنامه دیگر کار نمی‌کنم و چون به خوبی با سرشت کاری ما روزنامه‌نگارها آشنا بود، متوجه 
داستان شد و... صدر در این گفت‌وگو از کتابی حرف می‌زند که آن زمان به تازگی منتشر شده 

بود و روایت او از زندگی محمدرضا شاه پهلوی است و به‌ بهانه موضوع همین کتاب، نقبی به 
زندگی خودش می‌زند و از کودکی‌اش می‌گوید و اصل و نسب خانوادگی قاجاری‌اش و... نسبی 
که هیچ‌وقت فخری برای صدر به‌همراه نداشته و اتفاقاً دلزده از محیط‌های رسمی و پرطمطراق، 

توجهش به مردم ساده بوده و نهایت همین حمیدرضا صدر شده که همه ما دوستش داشتیم 
و البته داریم. مردی با حرکت مدام دست موقع حرف زدن، با لباس‌هایی که در پوشیدن و 

هماهنگ‌ کردنش‌شان هیچ صرافتی نداشت. در ادامه لیدی که هفت سال پیش به این گفت‌وگو 
سنجاق شد و سپس متن گفت‌وگو را برای اولین بار می‌خوانید. گفت‌وگو با مردی که حالا یک‌ماه 

است از رفتنش می‌گذرد.

»دکتر حمیدرضا صدر« اگر چه خودش این جمله را 
دوست ندارد اما یکی از چهره‌های شناخته شده در عرصه 

تئوری فوتبال است که با چاپ دو کتاب نشان داد ضمن 
مطبوعه‌نویسی، دستی برآتش کتاب هم دارد. آن‌هم کتابی 

که همچنان از دل تاریخ می‌آید... تاریخی که همه چیز در آن 
تعریف و بازتعریف می‌شود و اگر درباره فوتبال می‌نویسد و 

»پسری روی سکوها« ریشه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگ 
فوتبال برایش اهمیت دارد و اگر درباره شاه می‌نویسد، باز هم 

این تاریخ و روایتگری است که او هم خوب می‌شناسد هم خوب 
از پس اش برمی‌آید. صدر با آن حرکات مداوم دست‌هایش 

جمله اساسی‌اش لذت بردن از فرایند تحقیق، تألیف و ترجمه 
است. نمایشگاه کتاب امسال )1393( میزبان کتاب تازه‌ای از 

حمیدرضا صدر است به‌نام »تو در قاهره خواهی مرد«. رمان 
مستندی که براساس وقایع دوره محمدرضا شاه پهلوی نوشته 
شده و خود صدر در گفت‌وگوی پیش‌ رو اشاره می‌کند که »نگاه 

منتقدانه من به این دوره کاملًا ریشه در باور من دارد و اصلًا 

مهم نیست به مذاق برخی خوش نیاید.« مرگ یکی از خطوط 
اصلی این کتاب است؛ خطی که به‌ گفته خودش در زندگی 

شخصی‌اش هم یک مسأله اصلی و همیشگی است. می‌گوید: 
»فرصت کمی دارم و ترجیح می‌دهم در این فرصت بیشتر کار 

کنم، بنویسم و لذت ببرم« گفت‌وگوی من با او محوریتش »تو 
در قاهره خواهی مرد« است و خود حمیدرضا صدر از کودکی تا 
امروز. با شمایلی دیگر از »حمیدر ضا صدر« تئوریسین فوتبال، 

روزنامه‌نگار و منتقد سینما آشنا شوید.

او این هفته گفت‌وگویی منتشر نشده  با حمیدرضا صدر  را پیش روی شما قرار داده است.
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داستان یک گفت‌وگوی منتشر نشده
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